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  چكيده

از حيـاي لـب شـيرين تـو اي     «اين جستار بر آن است تا با تكيه و تأكيد بر بيت  
هـاي معنـايي    لايه ،»غرق آب و عرق اكنون شكري نيست كه نيست/ چشمة نوش

مايكـل  «بينامتني مورد نظـر   -پنهان متن را بر اساس رويكرد تحليل هرمنوتيكي
ساختارگرايانة ريفاتر بر اين اصل  اساس رويكرد هرمنوتيكي. واكاوي نمايد »ريفاتر

هـاي   گريـزي  قاعـده (هـا   به كمك نادستوري، استوار است كه وجوه بينامتني شعر
سـاخت  به سطح زيـرين و ژرف ) خوانش خطي(معنا  ةدر گذر از سطح اولي) ادبي
، قـول   تلمـيح يـا نقـل    ،بـه عقيـدة او  . دشـو  آشـكار مـي  ) خوانش غيرخطي( شعر

در متني ديگـر بـه فعليـت رسـيده اسـت و در مـتن        هيپوگرامي است كه پيشتر
از . گـردد  هاي آن كشف مـي  بازيابي و دلالت ،حاضر به سبب نوع خوانش مخاطب

آيد كه ماتريس انديشة حافظ در ايـن   نتايج كاربست چارچوب نظري ريفاتر برمي
همسـو و متنـاظر بـا     غنـايي و رمانتيـك اسـت و هيپـوگرام آن نيـز كـاملاً       ،بيت

از ســطح ، خواننــده در فراينـد خـوانش  . آن مـاتريس بنــا شـده اسـت   معيارهـاي  
اي و  هيپـوگرام كليشـه  (بينامتنيت آشكار به منظومـة خسـرو و شـيرين نظـامي     

بـه كشـف   ، فرض و معنـاييِ ذهـن خـويش   هاي پيش با ياري هيپوگرام، )توصيفي
 ،در واكاوي زيرساخت معنايي متن. شود هاي معنايي زيرين متن رهنمون مي لايه

هاي معناآفريني ايهـام و جـادوي مجـاورت     گويا حافظ با استفاده از تمام ظرفيت
   .و معاشقه با محبوب آرماني خويش است  در پي بازنمايي نوع مخاطبه، واژگان
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 مقدمه 

انـد   تخيل و عواطف و حس زيباشناختي شاعر دانستهالضمير و محصول  شعر را بيان مافي
امانوئـل  «از منظـر  . )1(گـردد  ويرانـي زبـان عـادي مـي     »ماته سيوس«كه نقش آن به قول 

1كانت
شناسي زيبايي، شناسي مدرن غربيپرداز زيبايينخستين نظريه ،.)م1724-1804( »

يك اثـر ادبـي   . اند دهني نهاتلاش براي پل زدن بين جهان مادي و روحا نامي است كه بر
گذارد و يـا   زيباشناختي است؛ زيرا از ابتدا ساير كاركردهاي ارتباطي را كنار مي يءنيز ش

آورد تا خوانندگان را به تفكـر دربـارة رابطـة متقابـل فـرم و محتـوا        به حال تعليق درمي
   .)47:  1389، كالر( مشغول كند

2لونگينـوس «گونـه كـه   همـان  - اگر توجه داشته باشيم كه خاصيت اثر ادبي بـزرگ 
« 

شعر حافظ بـه  ، )2(هيجان مكرر خوانندگان است -اشاره كرده است .)م273( منتقد رومي
آيتـي   ،سبب هيجان و حيرت توأمان و مكرر خوانندگان در ميان آثار ادبي بـزرگ جهـان  

ون منتقدان و شاعران بزرگ جهاني چ، كه نه تنها مخاطبان ايرانيانكارناپذير است؛ چنان
  . گوته را نيز به شگفتي واداشته است

هماهنگي و همنـوايي  . معمار و مينياتوريست شعر فارسي به شمار آورد دحافظ را باي
ها و نحوة چينش آن گرفتـه تـا تركيـب واژگـان و تصـاوير و       اجزا و عناصر شعر او از واج

تعابير شاعران بـزرگ  تصاوير و ، ارجاعات آشكار و پنهان اما مبتكرانة اشعار او به تركيبات
ايـن  . نظير به اشعار او در ميان شاعران فارسي بخشيده است جايگاهي بي، متقدم خويش

انـدازي در  بـه تعبيـري دسـت    او از اشعار شاعران پيشـين و  ةاقتباس و استقبال مبتكران
هـاي   خود سرنوشتي پارادوكسيكال در واكنش، حافظة درزماني شعر فارسي و حتي عربي

  . اشته استمنتقدان د
نما باشد كه  بهترين گواه اين سرگذشت متناقض »الدين خرمشاهي بهاء«شايد سخنان 

ن و كيـف تـأثير سـخن پيشـينيان بـر سـخ       كندوكاو در كم  ،شناسياز ابواب مهم حافظ«

سـو تاحـدودي اعجـاب مـا را بـه هنرمنـدي حـافظ        اين بحث و فحص از يك. حافظ است
ها و صنايع و ظرايف شـعري   ري از مضامين و انديشهدهد؛ چراكه پيشينة بسيا كاهش مي

                                                 
1. Immanuel Kant  

2. Longinus  
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ولـي از سـوي ديگـر تعجـب و اعجـاب ديگـري در مـا        . يـابيم  او را در آثار پيشينيان مي

شناس و طبعش نسبت به ظرايف آثـار   بريم حافظ تا چه حد سخنانگيزد كه پي مي برمي
ه همة مضامين بلك، حافظ اغلب، كه به حق مشهور استچنان. ديگران حساس بوده است

كـنم كـه    تصور نمـي . كند ها بهتر ادا مياز ديگران را از صاحبان اصلي آن و صنايع مقتبس
تـر از آن بـازآفريني و    اش و خوب حافظ حتي يك مضمون مقتبس را به خوبي اصل اوليه

حـافظ بـه تنهـايي    ، مهم اين است كه آنچه خوبان در مجموع دارنـد . تكميل نكرده باشد
  .)40: 1375، هيخرمشا( ».دارد

اي  چيـز تـازه  هـيچ ، در زير آسمان كبود »هگل«اگر بپذيريم كه به قول ، با اين اوصاف

، در دنيـاي شـاعران نيـز هماننـد دنيـاي انسـان بـدوي        »اليـاده «وجود ندارد و يا به باور 

شناسـي   شناسي نويسـنده و نيـز روان   از منظر روان .)3(چيز در حال تكرار شدن است همه
ون ادبـي در كنـار مـتن محسـوب     مت ـ 1از اركان اصـلي تحليـل هرمنـوتيكي   مخاطب كه 

هـايي يـك    مـتن  ءتوان ديگر متـون ادبـي را جـز    نمي، )خواننده ،متن ،نويسنده( دشو مي
ت آفريننـدة  اي واحد و نـاظر بـه ذهني ـ   خودبسنده و ايستا تلقي كرد كه در زمينه، بعدي

و از  هاي متعدد و متكثر دلالت دارنـد  هاي ادبي به مدلول دال، سوخويش است؛ زيرا از يك
بـا سـاير    چنـين ها و اجزاي ديگر خود و هم در ساحت وجودي خويش با بخش، ديگر سو

تـوان گفـت كـه در يـك مـتن       حتـي مـي  «. متون ارتباطي چندساحتي و پيچيده دارنـد 

، اي مستمر ميان آن متن و متوني كه بيرون از آن متن وجـود دارنـد   مشخص هم مكالمه
عصر همان متن باشند يـا  هم، اين متون ممكن است ادبي يا غير ادبي باشند. دارد جريان

   .)72 :1385، مكاريك( »دهاي پيشين تعلق داشته باشن ه سدهب

يابي بـه معنـاي محـوري و    امكـان دسـت  ، گـران متقـدم  مطابق رويكرد تأويل هر چند
اهيـت لغزنـده و   شـعر حـافظ بـه سـبب اينكـه م     ، مركزي مورد نظر نويسنده وجود دارد

اي جـز   منتقد چـاره  رواز اين .كشد چندان نقاب از روي عروس معنا برنمي، چندلايه دارد
متنـي بـراي نزديـك     متني و گـاه بـرون   هاي درون تلاش براي پيدا كردن رمزگان و نشانه

ماهيت استعاري  توجه داشت كه دباي. شدن به فهمي نزديك به متن و مقبول طبع ندارد
سو و نحوة نگرش خوانندگان و منتقدان بـه سـبب تفـاوت در    فظ از يكلام حاو نمادين ك

                                                 
1. hermeneutics  
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امكــان ، نگــرش و اعتقــاد بــه مبــاني ايــدئولوژيك مخــتص بــه گفتمــان خــاص خــويش
؛ زيـرا ماهيـت   )16: 1388، آشـوري ( فـراوان اشـعار او را موجـب شـده اسـت     تفسيرپذيري 

سـير و تأويـل مـتن مهيـا     بهتـرين بسـتر را بـراي تف    ،زبان ادبـي ) غيرمستقيم( استعاري
كنندة نوعي آزادي بـراي ايجـاد پويـايي ذهنـي خواننـده      فراهم، استعاره هنري .سازد مي

از  .)341: 1391، فتـوحي ( شايي به بازآفريني معنا دسـت يابـد  است تا با عمل تأويل و رمزگ
كشف دنياي ، سفر ذهن خواننده به جهان متن و هر سفر جديد، خواندن يك متن رواين

1رومن اينگاردن«. آيد شمار مي  زه بهتا
2ولفگانـگ آيـزر  «و پس از او  »

كـه خوانـدن را بـا     »

، اند كه هرگز بـا يـك نگـاه    متن را به سرزميني همانند كرده، داننديكي مي »نگاه مسافر«

سفر به مـتن   رواز اين .)684: 1378، احمدي( شود حتي با دقتي استثنايي هم شناخته نمي
سـبب تـأثير اثـر    ، اي از خوانندگان در هر دورة معـين اثر ادبي و مجموعهمكالمه ميان  و

شـعر جريـان ذهـن    «در اين حالت  .گرددانبوه مخاطبان خود مي »آگاهي جمعي«ادبي بر 

، انـد  عناصري كه در ذهن شاعر فعال بـوده . دهد خواننده را با جريان ذهن شاعر پيوند مي
كنند و همان تصاوير را كه در ذهن شاعر زنـده   يدر ذهن خواننده نيز شروع به فعاليت م

  .)53: 1379، انوري( »كند زنده مي، اند بوده

كند با تكيه و تأكيد بـر بيتـي    جستار حاضر تلاش مي، به اهميت اين موضوع با توجه
غـرق آب  / از حياي لب شيرين تو اي چشمة نوش« - ور از غزليات حافظ رمزناكانه و مايه

) منتقـد ( و تأويلي مختص نگاه خواننـده  تفسير - »نيست كه نيست و عرق اكنون شكري

عرضه كند كه رهاورد سفر ذهني خواننده به دنياي ذهـن و زبـان حـافظ اسـت؛ چراكـه      
در بلاغت كه آن را كيفيت مطابقت كلام با اقتضاي حال مخاطب و  ،برخلاف باور گذشته

وضاع و احوال جديد و غلبة كامـل  با تغيير بافت ارتباطي و ا«، اند حال خطاب فرض كرده

دهـد؛ چراكـه هـم مـتكلم و      موضوعيت خود را از دست مـي ، ارتباط نوشتاري بر گفتاري
انـد و هـم بـه سـبب تنـوع و       مخاطب در دوران جديد تبديل به نويسنده و خواننده شده

حال مخاطب يا بهتر بگوييم ، ها و امكان ظهور فرديت گسترش دانش و اطلاعات و تجربه

                                                 
1. Roman Ingarden  

2. Wolfgang Iser  
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 »بيني نيست تا بتوان به اقتضاي حال او و حال خطـاب سـخن گفـت    قابل پيش ،انندهخو

   .)274: 1382، پورنامدارايان(

شود كـه توجـه داشـته باشـيم وجـوه هنـري و        ضرورت اين بحث زماني آشكارتر مي
هـاي   در فن بيان و بسترسازي بـراي تأويـل   حافظ كمالخود گواه كه  -بلاغي بيت مزبور

مغفول مانده اسـت و بـه اشـاراتي گـذرا بـه      ، در غالب شروح حافظ -د استخواننده بنيا
  .هاي آن اكتفا شده است تلميحات و ايهام

  

  پيشينة پژوهش

 فهرستكه تنها در ايران بسيار غني است؛ چنان يشناس حافظپژوهي و كارنامة حافظ
 .شـود  مـي  چندين جلد كتاب را شامل ،كردن عناوين آثاري كه دربارة حافظ نوشته شده

 ،پيشـتر  و) 1388( »شناسـي  راهنماي موضـوعي حـافظ  « در لي كاووس حسنكه  چنانه

نگارش آثاري معطـوف بـه وجـوه    ، در آن ميان. اند محققان ديگر به اين مهم دست يافته
شناسي و نقد بلاغي به شيوه كلاسيك و گاه متأثر از رويكردهاي نظري جديد كم   زيبايي
 -ويژه بيت مورد نظر اين جستار و تحليل هرمنـوتيكي  حافظ به اما توجه به شعر .نيستند

1مايكل ريفاتر«كه ناظر بر رويكرد نظري  -بينامتني از آن
هيچ  -است.) م1924-2002( »

 ـ. نشده است وشتهمقاله يا پژوهشي ن شناسـي   نشـانه «پژوهشـي ماننـد    ةاگرچه چند مقال

، و افتخـاري بركـت  ( »فروغ فرخزاد هراي مرز پرگكاربست نظرية مايكل ريفاتر بر شعر : شعر

، لـو  نبـي ( »شناسي مايكل ريفاتر در تحليل شعر ققنوس نيمـا  كاربرد نظرية نشانه«و  )1389

 البتـه نـه از   -شناختي ريفاتر اند به معرفي و كاربرد نظرية نشانه پيشتر تلاش كرده )1390
 نخسـتين  جستار بـراي  اين ،به تحليل شعر معاصر بپردازند -منظر بينامتني مورد نظر او

از . در شـعر كلاسـيك فارسـي روي آورده اسـت     »نظرية بينامتني ريفـاتر «بار به كاربست 

، ضمن آشنايي مخاطبان بـا رويكـرد بينـامتني ريفـاتر     پژوهش حاضر مدعي است رواين
  .كند نظير اشعار حافظ را براي مخاطبان بازتعريف مي وري و غناي بي ميزان مايه

  

                                                 
1. Michael Riffaterre  
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  روش پژوهش

، مـورد نظـر مايكـل ريفـاتر     پژوهش به شيوة تحليلي مبتني بر رويكرد بينـامتني  اين
همچنـين  ، شناس ساختارگراست؛ رويكردي كه به سبب ارتباط تنگاتنگ آن با شعر نشانه

جايگـاهي ممتـاز و   ، تمركز نظرية او بر بلاغت ادبـي و مسـائلي چـون زبـان دسـتورگريز     
د و براي تفسير و تحليل اشعاري كه سـاختاري  دار 1كاربردي در حوزة مطالعات بينامتني

رويكـرد نظـري    بنا بـر اهميـت  . بسيار كاراست ،پيچيده يا معاني چندلايه و دشوار دارند
پـژوهش حاضـر بـا    ، دستورسـتيز و معنـاگريز  ، ريفاتر در تحليل بينامتني اشعار چندلايه

اختي و معنايي بيتي كند به بازنمايي وجوه زيباشن توجه به آراي اين انديشمند تلاش مي
توانـد مظهـري بـراي هنـر زبـاني و       مي، از حافظ بپردازد كه از نظر همة جوانب نقد فني

  :زيرا ،معماري ذهن حافظ باشد
ــان   ــر مك ــقف ه ــوار و س ــورت دي   ص

  

ــار دان    ــة معمــــ ــاية انديشــــ    ســــ
  

  )486ب  :3 د ،1371، مولوي(

  مباني نظري 

بينامتني يكي از ، از جمله مايكل ريفاتر گرايان ساختارگرا و معناشناسان از نظر تأويل
هــاي  هــاي ارزشــمند و قابــل تأمــل در بازشناســي متــون ادبــي و واكــاوي مؤلفــه نشــانه

ديـالكتيكي پويـا   ، ميان متن و خواننده، به عقيدة ريفاتر. زيباشناختي و هرمنوتيكي است
حاضر در متن و  هاي بينامتني فرض فهم شعر در اثر اين پيوند و پيش برقرار است و عملاً

مجموعــه  ،بينــامتن«، در منظــر او .)3-1: 1978ريفــاتر، (شــود  ذهــن مخاطــب ايجــاد مــي

مـرتبط شـود؛ مجموعـه    ، مان قرار داردتواند به آنچه پيش چشمان ت كه ميهايي اس متن
در نتيجـه  . يابـد  هايي كه فرد در خاطراتش هنگام خوانش يك نوشتار معـين درمـي   متن

اي مربوط بـه   بينامتن پديده .)271: 1390، نامور مطلـق ( ».پايان است ييك پيكرة ب ،بينامتن

خوانش يا معطوف به خواننده است كه بـا گـذر زمـان و تغييـرات فرهنگـي و تحـول در       
اصـطلاح  . يابـد  معنـايي متفـاوت مـي   ، هـاي موجـود هـر دوره    هاي انتظـار و پرسـش   افق
2سرخواننده«

سـرخواننده بـراي   « .گـذارد  ي مـي نامي است كه وي براي خوانندة بينـامتن  »

                                                 
1. Intertextuality studies  

2. archilecteur  



   95 / ...يتي از ديوان حافظ بر بينامتني ب -خوانش هرمنوتيكي
   .)286 :1390نامور مطلق، ( »دهد هاي ديگر ارجاع مي نه به واقعيت كه به متن، كدگشايي

: بندي حوزة بينامتنيت به حتمي و ضمني يا احتمـالي معتقـد اسـت    ريفاتر با تقسيم
ي ها يك بينامتن علنـاً در پـسِ متن ـ  نآ متضمن مواردي است كه در، 1بينامتنيت حتمي«

هاي  ها بينامتنمتضمن مواردي است كه در آن 2گيرد؛ و بينامتنيت احتمالي ديگر قرار مي
بـه عبـارت ديگـر     .)186: 1380، آلن( »توان براي يك متن خاص يافت بالقوة بسياري را مي

بـا  ، هرگاه مناسبات بينامتني را نتوان از مـتن مـورد نظـر منتقـد حـذف يـا انكـار كـرد        
امـا بـالعكس هنگـامي كـه پيونـدهاي       .شـويم  بـاري مواجـه مـي   بينامتنيت حتمي يا اج

احتمـالي   با بينامتني، دشواساس تجربيات شخصي فرد و يا خواننده ايجاد  متني بر ميان
   .)277: 1390، نامور مطلق( شويم و تصادفي مواجه مي

) محاكـاتي ( ارجاعي، اين باور است كه متون ادبي، شناسي ريفاتر هستة رويكرد نشانه
شـناختي كسـب    واسـطة سـاختارهاي نشـانه     بلكه آثار ادبي معنـاي خـود را بـه   ، ستندني

ــد كــه كلمــات مــي ــارات، كنن ــدات  مضــامين، ايماژهــاي كليــدي، جمــلات، عب و تمهي
نگرش ريفـاتر   واقع در .)166: 1380، آلن( دهند ها را به هم پيوند ميسرايانة اجزاي آن سخن

نـد واقعيـت را جـايگزين    هخوا اسـت و كسـاني مـي   مقابله با باور محاكاتي بودن ادبيـات  
وي ايـن اشـتباه    .)263: 1390، مطلـق نـامور  ( ازنمايي را جايگزين تفسير نمايندبازنمايي و ب
3توهم يا مغالطة ارجاعي«راهبردي را 

  . نامد مي »

خواننـده نخسـت در پـي يـك     «راهبرد خوانشي ريفاتر بر آن است كـه  ، به تعبير آلن

تـر   بـه بررسـي عميـق   ، ود تا سپس با توجه به مـوارد نـامتعين مـتن   ر محاكات متني مي
: شـود  خـوانش در دو سـطح متـوالي واقـع مـي     ، پس. ساختارهاي ناارجاعي متن بپردازد

هـاي بيرونـي    هاي متني را به مصـداق  كوشد نشانه در يك سطح محاكاتي كه مي نخست
در يـك سـطح    ومد .بـه پيشـروي بـه شـكل خطـي تمايـل دارد      رو از ايـن  .مرتبط كنـد 

شـناختي   نگرانه كه به شكل غيرخطي در جهـت افشـاي سـاختارها و آحـاد نشـانه      واپس
آنچه خواننده را به جهـش از  . سازند متن را مي 4رود كه دلالت ناارجاعي اي پيش مي پايه

                                                 
1. obligatoire  
2. aleatoire  

3. Referential Fallacy  

4. nonreferential significance  
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دارد بـه رسـميت شـناختن     شـناختي آن وامـي   تأويل محاكاتيِ متن به سوي تأويل نشانه
1نادستوري« ،رچيزي است كه ريفات

انـد كـه    هايي از متن جنبه، ها دستورگريزي. نامد مي »

نمايند؛ اما با بازخواني متن بر اساس سـاختارهاي نشـانة    در خوانش ارجاعي متناقض مي
   .)167: 1380، آلن( ».شود اين تناقض برطرف مي، پاية آن

ناسـبات پنهـان   تنها خوانندگاني كه توانايي ادبـي بـراي درك م   ،مطابق عقيدة ريفاتر
كنشـانه و در نتيجـه    توانند با گذر از خـوانش اكتشـافي بـه خـوانش پـس      مي، متن دارند

ريفاتر براي ايـن منظـور    .)100: 1387، پاينده( يي از معاني زيرين متن دست يابندرمزگشا
  : آورد را مثال مي سيلويا پلاتسرودة  »آواز مريم«شعر 

تكـدر خـويش را قربـاني    / فربهـي / تركـد  برّة يكشنبه از زور فربهي مـي «

همان آتشـي  / آتش او را ارزنده ساخته/ اي از طلاي مقدس پنجره.../ كند مي
هـاي   تـابوت / كنـد  و يهيوديان را تاراج مي/ گدازد مرتدان چربناك را مي/ كه

بـر  / .../ ميرند آنان نمي/ و آلمان داغان/ بر داغ لهستان/ قطورشان روان است
گداخته همچـون  ، ها كوره/ مردي را در فضا خالي كردكه / آن پرتگاه بلندي

سـوزي كـه در آن راه   ايـن كـورة آدم  / قلبـي اسـت  / درخشـند  ها مي آسمان
  .)168 :همان( »دنيا خواهد كشت و خواهد خورد، اي كودك طلايي/ روم مي

از اعتقـادات   ،هـاي ارجـاعي مـتن    وي معتقد است در خـوانش هرمنـوتيكي از نشـانه   
مصائب مسيح و مصلوب ، ها كشي نازي اشاره به وقايع تاريخي چون نسل مذهبي گرفته تا

در حـال آمـاده كـردن     شدن او و تصوير طبيعي و خانگي مادري كه همراه كودك خـود 
، مـادر «هاي ناارجاعي متن دسـت يافـت كـه     توان به سطح نشانه مي، كباب يكشنبه است

شـود   گونه مـي  به طرز نمادين مسيح، كند و كودك او مقايسه مي )س(خود را با حضرت مريم
شـناختي بـين آن صـحنة    پيونـدهاي نشـانه  . »خواهد كشت و خواهـد خـورد  «كه دنيا او را 

رسـد شـعر بـه     به نظر مـي . دياب تاريخي در سطر آخر گسترش مي هاي خانگي و آن مصداق
ديگـر   آيين عشاي رباني اشاره دارد كه در آن جسم مسيح بـا برگـرفتن نـان و شـراب بـار     

براي تأويل شـعر بـه ايـن     پس. شود گيرد و به ياد مخاطب آورده مي شكلي تازه به خود مي

                                                 
1. ungrammaticality  
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شناختي رو كنيم كه در آنجا ايماژهـا و عبـارات   شيوه بايد از سطح محاكاتي به سطح نشانه

  .)169 :1387پاينده، ( ».يابند تر ناارجاعي با هم پيوند مي در يك سطح عميق، مبهم ظاهراً

1اتريسمــ«دو اصــطلاح 
2هيپــوگرام«و  »

از مفــاهيم كليــدي ريفــاتر بــراي بينــامتني  »

مفهومي انتزاعي و عنصري زيربنايي در توليد صـور ادبـي اسـت؛     ،ماتريس. خوانشي است
گردند و هرگز از طريق اين سطح به طـور كامـل    آشكار مي، صوري كه در روساخت متن

3جـان هـاپكينز  «كه چنان .رسند به فعليت نمي
را مجموعـه تصـاوير يـك شـعر     نيـز آن   »

كه از متغيرات يك گزارة زيربنايي ساخته شده است و آفرينندة تمام اين تصـاوير   دانسته
تر ماتريس همان مضمون يـا معنـاي    به عبارتي ساده .)302 -301: 1390، نامور مطلق( .است

، حميـدي جـواري و  ( دشـو كشـف   دنهفتة در روساخت است كه با توانش ادبي خواننده باي ـ

1386 :163(.   

يــك مــتن نيــز مــاتريس . هاســت شــعر نتيجــة دگرگــوني مــاتريس ،از نظــر ريفــاتر
مخاطـب  . توانـد مـتن را بهتـر بشناسـد     ساختارمندي دارد كه خواننده با شناخت آن مي

 غيـر . شـود  »توهم ارجـاع «ممكن است دچار ، بدون كشف واقعي ماتريسِ موجود در متن

شود تا  ودن فاصلة ماتريس با روساخت شعر موجب ميمستقيم بودن زبان شعر و بيشتر ب
موضوع ماتريس از ايـن  . ضرورت بيشتري يابد، هاي شعري شناخت ماتريس متن در متن

تـرين و   مهـم  ،تواند به مطالعات بينامتنيت مرتبط شود كه ارتباط بيناماتريسـي  منظر مي
ويـژه در يـك    يسـي بـه  ارتبـاط بيناماتر . آيـد  ترين ارتباط بينامتنيت به شـمار مـي  عميق

: 1390، مطلـق نـامور  ( دكه ريفاتر به آن توجهي ويژه دار بينامتنيت حتمي قابل طرح است

301- 303(.  

) آناگرام(اصطلاحي است كه ريفاتر از مفهوم اشتقاقات لفظي  ،هيپوگراميا  زيرنگاشت
از  اي يك جملـة واحـد يـا رشـته    (هيپوگرام «. شناسي سوسور به عاريت گرفته است زبان

يا اينكه نقل قولي از يك متن ديگـر يـا يـك    ، ها ساخته شود تواند از كليشه مي) جملات
توانـد حـداقل در حـد     هـا كـه مـي    نظامي از نشانه .)174: 1380، آلن( »نظام توصيفي باشد

هيپوگرام با مختصـات نحـوي خـاص    . اي خبري يا به اندازة يك متن گسترش يابد  جمله

                                                 
1. matrice  

2. hypogram  
3. John Hopkins  
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ا گـروه كلمـات در   توانـد ت ـ  ط و خوانش بينامتني شود و ميخود ممكن است موجب رواب
تواند يك ظرفيت مشـهود در زبـان باشـد كـه      همچنين فقط مي. رودمتن گسترده پيش 

در چنـين مـواردي مرجـع بـراي     . غالباً از پيش در ديگر اشعار به فعليـت رسـيده اسـت   
دا همانند نقل قـول يـا   بينامتني است و خواننده آن را به طور معمولي و در ابت ،هيپوگرام

موضوع هيپوگرام و بينامتنيـت هنگـامي بـا يكـديگر تلاقـي      . كند تلميح ادبي دريافت مي
كند كه هيپوگرام يك شعر يا يك متن ادبي پيشتر در مـتن ديگـر ادبـي بـروز كـرده       مي

 گيـرد  يدر اين صورت خوانش و دريافت متن در يك فراينـد بينـامتني صـورت م ـ   . باشد
   .)308-304: 1390، نامور مطلق(

و از پـيش  ) اي كليشـه (شـده    اي شـناخته  چيزي جز جمله هيپوگرام، در منظر ريفاتر
مشـابه آن  ، موجود نيست؛ به نحوي كه خواننده با خواندن يك تصوير شاعرانه يا واژگـان 

اي اسـت كـه در    كلمه يـا جملـه  ، به عبارت ديگر هيپوگرام .)605 :همان( آورد را به ياد مي
افتـد و   تماعي موجود است و خواننده با خواندن تصويري شاعرانه به ياد آن ميگويش اج

و  »معنـايي «را بـه دو دسـتة     وي هيپـوگرام . گيـرد  در فهم تصوير ادبي از آن كمـك مـي  

 .)305، همـان ( كند اي و توصيفي از سوي ديگر تقسيم مي و كليشه، سواز يك »فرضي پيش«

طـور كـه   همـان ، آورد را بـه يـاد مـي    »خـواره  مـي «و  »ميخانه«فرض  پيش »مي«واژة  مثلاً

بنـابراين  . كنـد  را نيز تـداعي مـي  ... و »ستيزيعقل«و  »رندي«، »مستي«واحدهاي معنايي 

ناشي از ذهنيت خواننده و اطلاعاتي است كه وي پيشتر در جـايي ديگـر   ، تأثير هيپوگرام
اي جـز   چاره ،گر ارجاع دهدبراي اينكه هيپوگرام به متني دي. خوانده يا كسب كرده است

هيپوگرام معنا متن نيست؛ . ظهور و بروز بر ماتريس يا الگوي ساختاري خاص خود ندارد
   .)164: 1386، جواري و حميدي( ساخت ضرورت دارد ناي باطني و ژرفاما براي كشف مع

بلكه به كمك ، به نخستين خوانش بسنده كند دخواننده نباي، براي نيل به اين منظور
بايد امكـان فهـم معنـايي پنهـان      -كه خوانشي غيرخطي و بازگشتني است -وانش دومخ

موضـوعات و   ،شود و در خـوانش دوم  ها كشف مي نادستوري ،در خوانش اول. فراهم آورد
منظومـة  «و  »انباشـت «گردد و سـپس بـه كمـك     ها كشف مي مفاهيم كليدي و هيپوگرام

  .گردد معناي پنهان متن برملا مي، »توصيفي
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  بينامتني شعر حافظ -تحليل هرمنوتيكي

  از حياي لب شيرين تو اي چشمة نـوش 
  

  غرق آب و عرق اكنون شكري نيست كه نيسـت   
  

  )70: 1379حافظ، (     

  هاي بينامتنيت حتمي و ارجاعي بازنمايي نشانه

اي از ارجاعـات آشـكار و ضـمني و     آميزه ،شعر حافظ به اذعان و تأكيد غالب محققان

ايـن   .)4(يابد هاي خويش بدان دست مي فرضي است كه خواننده بر اساس پيشناارجاعات
و خواننـدة  ) حافظ( هاي مخفي و ناپيدا كه بيشتر از رهگذر تداعي در ذهن سراينده اشاره

متقـدم   همنوعانراز و رمز امتياز حافظ را نسبت به ، دشو اشعار او آشكار و رمزگشايي مي
از ذهـن  ، در ضمن حادثة ذهني خلـق شـعر  «اشاراتي كه سازد؛  و متأخر خويش برملا مي

، نه آنكه حافظ خواسته باشـد . سايه و اثري از آن در شعر باقي است، حافظ گذشته است
حضـور آن در ذهـن خواننـده از    ، به همـين سـبب  . مستقيم خواننده را به آن توجه دهد

ن در يادآوري آن تنها به شرط وجود قبلي آن در ذهن خواننده و صرافت ذه، طريق شعر
   .)124: 1382، پورنامداريان( »است

متنـي و بيـان مكالمـات و    با مطالعات ميان دبنابراين مطابق رويكرد ريفاتر نخست باي
راهـي بـه درون مـتن    ، هاي آشكار و پيداي متنِ شعر حافظ با متون پـيش از خـود   نشانه

قابـل تأمـل كـه عامـل      ي ا نكتـه  ؛سپس به ناارجاعات ذهن حافظ پرداخـت  .شعر او يافت
فكـري و بلاغـي يـا ادبـي بـا      ، نحـوي ، هاي گونـاگون آوايـي   هماهنگي و همساني ساحت

بـه تناسـب سـطوح يادشـده بـراي      ، به همين سبب. هاي پنهان معاني در بيت است لايه
 -عرفـاني دارد  -كه الگويي غنـايي  -به ماتريس شعر حافظ، كشف معناي ضمني و باطني

  :كنيم ميو هيپوگرام آن اشاره 
 »فاعلاتن فعلاتـن فعلاتـن فعـلات   «اين بيت ) وزن( موسيقي بيروني :1سطح آوايي. 1

. كـابرد شـعر فارسـي اسـت     اوزان پـر  بحر رمل مثمن مخبون مقصور اسـت كـه يكـي از   
با انتخـاب رديـف فعلـي    . موسيقي اين شعر با جنبة غنايي و روايي آن تناسب كامل دارد

لقاي شگفتي مخاطب از نبـود هـيچ زيبـارويي بـه ماننـد      ابتدا در پي ا »نيست كه نيست«

                                                 
1. phonostylistics  
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بخشـي لـب يـار اسـت و ايـن       به حيات، زيبايي معشوق و نفي هرگونه چشمة آب حيات
. كنـد  آميز را به كمك رديف فعلي اسنادي در مخاطب تقويـت مـي   شگفتي و تأمل درنگ

 اصلاً نيسـت «رفته است؛ اما در معني  به كار »هست«در معناي  »نيست كه نيست«رديف« 

، نظـري ( شـود  خـتم مـي   »ri«ها در اين غزل بـه   هجاي پاياني قافيه. ستور اهم قابل تص

شـود كـه ايـن امـر موجـب       آغاز مـي  »ni«و بلافاصله رديف با ...) شكري و، سري، بصري

بخش عظيمي از خلاقيت شاعران ايراني و سهمي «. گردد مضاعف شدن موسيقي بيت مي

بنابراين رديف يك هنر سازه يا ... وري از رديف استدر بهرهچشمگير از تشخص كارشان 
  .)100: 1391، كدكني  شفيعي( »زدايي و ابداع و خلاقيت استشگرد يا امكان براي آشنايي

 هـاي   در جايگاه قافيه نيز كه در ذهن مخاطـب بـه سـبب نشـانه     »شكر«گزينش لفظ

وحدت آوايي ايجـاد   »نوش، چشمه، شيرين«با كلمات ، افكند اجتماعي به ياد شيريني مي

جذب كلمات و اصواتي است كـه بـا   ، هاي قافيه در شعر يكي از نقش«كه  كرده است؛ چرا

   .)437  :1373، همان( »آن تشابه داشته باشد

شـيريني و شـكوهمندي    ،هاي سايشي است كه در اين بيـت  جزء صامت »ش«صامت 

ب بـه سـبب يـادآوردن شـيريني     معشوق را با صداي شين ناشي از لذت در دهان مخاط ـ
شب است «: در اين بيت سعدي »شين«آوايي  كند؛ درست مانند هم وصال محبوب القا مي

، سـعدي ( »غنيمت است چنين شب كه دوستان بينـي / و شاهد و شمع و شراب و شيريني

ناشي از احساس شادي و لذت را بـه كمـك لـب و     »دار شين كش«كه صداي ) 699: 1371

هـاي لرزشـي    كـه جـزء صـامت   - »ر«همخوان . دهد در مخاطب نشان مي ها سايش دندان

رسـاند و همنـوايي صـوت و شـكل      در اين بيت لرزش و تموج آب را به ذهن مـي  -است 
  .كند را تداعي مي »بوسه«كه شكل  »نوش«لبان خواننده هنگام تلفظ واژة 

وفي خـوش  اين بيت از تركيبات وصفي و اضافي و معط ـ 2و نحوي 1سطح لغويدر . 2 
تشـكيل شـده    »آب و عرق، غرق آب، چشمة نوش، لبِ شيرين، حياي لب«مانند  ،ساختي

در  »جادوي مجاورت«ساختار نحوي اين بيت و قدرت تلفيق و تركيب و به تعبيري . است

                                                 
1. lexical  

2. syntactical  
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همانا معمـاري زبـان اسـت و    ، شود آنچه ماية شگفتي خواننده مي«. انگيز است آن حيرت

 كلمـات در  .)313: 1391، شفيعي كـدكني ( ست»هاها و واژه هشناسيك جملجذبة وجه جمال

تمـام بيـت زنـده     دهند و عملاً به لحاظ صوتي و معنايي انگيزش مي«اين بيت يكديگر را 

   .)75 :همان( »)رستاخيز كلمات( شود مي

اگر غزل حـافظ  « زيراجنبة غنايي و عاشقانه غلبه دارد؛  ،اين بيت 1سطح فكريدر . 3

تاريخي و مدحي است و اگر در محور افقـي  ، بيشتر سياسي، مودي بخوانيمرا در محور ع
 در حقيقـت الگـو   .)23: 1388، شميسـا ( »يابـد  هـاي عرفـاني و عاشـقانه مـي     بخوانيم جنبـه 

هـاي بينـامتني شـعر     د كه هيپوگرامشو شعر حافظ در همين محور نمايان مي) ماتريس(
  .در داردامة همين روند ماتريسي قرادر ا حافظ دقيقاً

نهايـت بـه امتـزاج كامـل      در«شعر حافظ در جريان سـلوك شـعري    2سطح ادبي. 4 

آنچـه در ايـن زنجيـره بـه      .)810 :2ج ،1388، محبتـي ( »شـود  معنا و آوا منجر مـي ، صورت

كند و وجوه بينامتني آشكار و پنهان متن را  هارموني و همگوني اين سه ساحت ياري مي
ويژه آنگاه كه اين آميختگـي در   است؛ به »ايهام«با  »تلميح«همراهي ، سازد نيز واگويي مي

در مصـراع دوم در منظومـة    »شـكر «در مصـراع اول و   »شيرين«چون  ،اي يي هسته ها واژه

 .معناست ينما كه محل ظهور و خفا اي متناقض عرصه. ظهور و بروز يافته باشد 3توصيفي
نيـت حتمـي و معنـاي ضـمني يـا      محل تلاقي معناي آشـكار يـا بينامت  ، به عبارت ديگر

تـرين امكانـات    ايهام يكي از بزرگ«اند  كه پيشتر نيز گفتهچنان. بينامتنيت احتمالي است

حرفش را نزده باشـد  ، زند براي آنكه شاعر در عين حال كه حرفش را مي. زبان شعر است
طح اول در ســ .)54: 1379، انــوري( »انكــار كنــد، و بــالاتر از ايــن چيــزي را در عــين اقــرار

اي و توصيفي همان اشاراتي است كه شعر حافظ بـه داسـتان شـيرين و     هيپوگرام كليشه
 ؛دهـد  مـي ارجـاع  ) ق.ه 530- 619( نظـامي  »خسرو و شيرين«شكر اصفهاني در منظومة 

نيـز بـدان    )51  :1375( الدين خرمشـاهي  كه پيشتر بهاءچنان .است ناپذيراي كه انكار نكته

                                                 
1. philosophical level  
2. literary level  

3. descriptive systems  
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به نـام  ، حافظ در مقطع غزلي. ثر حافظ از شعر نظامي محرز استتأ«اشاره كرده است كه 

  : نظامي تصريح دارد
  چو سلك در خوشابست شعر نغز تو حافظ

  

  »برد ز نظم نظامي كه گاه لطف سبق مي  
  

شواهد بسياري از تأثير داستان خسرو و شيرين بر ديوان خواجة شـيراز  ، علاوه بر اين
  :مانند ،وجود دارد

  شيرين كلام فرهـاد اسـت  حكايت لب  -
  

  ليلـي مقـام مجنونســـت    شكـنج طـرة   
  

  )55: 1379حافظ، (    

  از چاشــني قند مگو هـيچ و ز شــكر   -
  

  زان رو كه مرا از لب شيرين تو كام است  
  

  

  )49همان، (  

  بينــم  ز حسرت لب شيرين هنوز مـي  -
  

  دمد از خونِ ديـــدة فرهـاد   كه لاله مـي  
  

  

  )102 :همان(  

د بينامتني اشعار حافظ با خسرو و شيرين نظامي گاه در استفاده از تركيبـات آن  پيون
  :مثلاً .يابد منظومه بروز مي

ــوش    ــت و ه ــرار و طاق ــن ق ــرد از م   بب
  

  بـــت ســـنگين دل ســـيمين بنـــاگوش  
  

   )230 :همان(    

درخواسـت خسـرو از شـاپور    «بخـش   ،كه يادآور اين بيت نظامي در خسرو و شـيرين 

  :است »يرين به اوبراي رساندن ش

  بــــه دســــت آوردم آن ســــرو روان را
  

ــان را    ــنگين دل ســـيمين ميـ   بـــت سـ
  

  )152: 1389نظامي، (    

مسـتقيم تصـاوير شـعري و     تصويري ديگر كه حافظ ساحرانه و از رهگذر تداعي غيـر 
برآمده از حافظة داستاني خويش به اقتباس از روايـت نظـامي در بيـت مـورد نظـر درج      

كـردن وي در چشـمه    تنـي  آب ت كه نظامي به وصف شيرين مخصوصاًهنگامي اس، كرده
) تصوير عاشقانه و رمانتيـك ( شعري حافظ) ماتريس( پردازد؛ تصويري متناسب با الگو مي

اما  .گردد شود و به ذهن مخاطب القا مي كه بيشتر از گونة هيپوگرام ارجاعي محسوب مي
 ،»شـكر «و  »شـيرين «تلفيق و همراهي توأمان تصوير تلميحي با ايهام تناسـب موجـود در   
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تحليـل  «. شـود  هاي زيرين آن مـي  موجب گذر ذهن مخاطب از روابط رويين متن به لايه

ايهام نيز مؤيد آن است كه در ايهام دو يا چنـد معنـا در كنـار يكـديگر بـه       يشناخت روان
ايهام بر مبناي تداعي معاني و تسلسل خواطر و بـه خصـوص   . شود يدار تزريق م ايهام ةكلم

يكـديگر را  ، دو عنصـر ذهنـي كـه مجـاور هـم بـوده باشـند       . مبتني بر اصل مجاورت است
بـا مفهـوم و صـورت     ،زبانان آشنا با شـعر و ادب در ذهن فارسي »شيرين«واژة : خوانند فرامي

   .)53: 1379، يانور( »...ور استذهني طعم ضد شور و نيز معشوق خسرو و فرهاد مجا

براي بازنمايي روابط بينامتني پنهان و هيپوگرام بيت مورد نظر و عرضة خوانشي كـه  
اي جـز بـازگويي    چـاره ، هاي منتقد يا خواننده است فرض مبتني بر دريافت ناشي از پيش

ام شـيرين را در هنگ ـ ، خسرو ةكردن شيرين و مشاهد تني هاي مرتبط با داستان آب بخش
تصـاويري فشـرده و   . بستن خسرو به شكر اصفهاني و سپس رهايي او نيست تني و دل آب

هاي زيرين شعر و بلاغت متناسب با ذهنيت  تودرتو كه باعث بسط معنا و رونمايي از لايه
  :دشو مخاطب مي

  افــروزي چــو مهتــاب جوانـــي   شــب
  

  چــــو آب زنــــدگاني يچشــــم هيســــ  
  

ـــب را  ــوش ل ــاد آن ن   ز بــس كــه آورد ي
  

  ...دهــان پــر آب شــــكر شــد رطــب را   
  

ـــوش    بــه چشــــم آهــوان آن چشــمة ن
  

ــوش     ــواب خرگ ــيرافكنان را خ ــد ش   ده
  

  

   )127: 1389نظامي، (  

ـــزاري  ـــينو مرغـ ـــو مـ ــد چـ ــد آم   پدي
  

ــمه    ــوان چش ــون آب حي ــاريدر او چ   س
  

ـــي  ـــنده خــان ـــرم آب آن رخشـ   ز شـ
  

ـــاني    ـــت آب زندگــ ـــده در ظلــم   شـ
  

ـــج ر ـــتهز رنـ ـــدام خسـ ـــود انـ   اه بـــ
  

  غــبار از پـــاي تـا ســــر برنشـــسته      
  

  بـه گــرد چشــمه جـولان زد زمـــاني   
  

  ده انــدر ده نـــديد از كــس نشـــاني     
  

  چو قصـد چشـمه كـرد آن چشـمة نـور     
  

ــد از دور     ـــم آم ـــك را آب در چشـ   فلـ
  

  سـار آن شــكّر نـــاب   در آب چشــمـه
  

  اخت جـــلاّب ســ ـ ز بهر ميهــمان مـي    
  

  )141 :همان(    

  :شوومشاهدة شيرين توسط خسرو در هنگام شست
  عروســي ديد چــــون ماهــي مهـــيا   

  

  ...كــه باشـــد جــاي آن مـه بـر ثــــريا      
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ـــاه   ـــارة شــ ـــل از نظـ ـــبر غـاف   سمنـ
  

ــر نرگســش راه    ــد ب كــه ســنبل بســته ب  
  

  چــو مــــاه آمــد بــرون از ابــر مشـــكين
  

  ...د چشــــم پــروينبــه شاهنشــه درآمــ  
  

ـــمة آب ـــم او در چشـ ــرم چشـــ   ز شـ
  

  همــي لرزيــد چــون در چشــمه مهتــاب  
  

  جز ايـن چـــاره نديـد آن چشـمة قنـد     
  

  كه گيسـو را چـو شـب بـر مـه پراكنـد        
  

  

  )143 :1389نظامي، (  

    :خسرو از شكر يزدگ دل
  

  چو بگرفت از شـكر خـوردن دل شـــاه   
  

ــوش   ــه ن ــار ب ــاد شـــيرين شــد دگرب   ...آب
  

  شه از سـوداي شــيرين شــور در ســر    
  

ـــته چــون در     آب شـــكر گــدازان گشــ
  

  شــــكر هرگــز نگيــرد جـــاي شــــيرين
  

  بچــــربد بــر شكـــر حلــواي شـــــيرين  
  

  چمـن خاك است چون نسـرين نباشـد  
  

  شــكر تلخ است چـون شــيرين نباشـد     
  

  مگو شـيرين و شـكر هســت يكســـان    
  

  انز نـــي خيزد شــكر، شـيريني از ج ـ    
  

  آبي كــان بـود شـــيرين بســـازد    هـر
  

  شــكر چــــون آب را بينـــد گـــدازد     
  

  ز شــيرين تا شكر فرقـي عيـان اســت   
  

  كه شيرين جان و شكر جاي جان اسـت   
  

  )235-234 :همان(    

      :پاسخ شيرين به خسرو
  مـــن آبــــــم نــــام، آب زنـدگانـــــي 

  

  ...تـــو آتـــش، نـــام آن آتـــش جـــواني  
  

 ــ  ــا ش ــم ب ــرو ه ــيب ــكاري  كر م ــن ش   ك
  

ــاري    ــا شــهد شــيرين نيســت ك ــو را ب   ت
  

  )253 :همان(    

 شـهد  ،آب زنـدگاني ، شـكر  شكر و آب شدن، چشمة قند، چشمة نوش ،شرم« كلمات

 و غـرق آب و عـرق شـدن شـكر    ، چشـمة نـوش  ، حيـا « با كلمـات ، در روايت نظامي »...و

نمـود   صـرفاً ، هـا  بـت ايـن قرا . خـواني و مطابقـت دارد  در بيت حافظ كـاملاً هـم   »شيرين

آفريني نيـز اشـتراك و همراهـي     بلكه در پيوند بينامتني و معنا، اشتراكات لفظي نيستند
آب چشـمه تبـديل بـه     ،به واسـطة شـيريني او   ،شود وقتي شيرين وارد چشمه مي :دارند

 ؛ و هنگـامي كـه شـيرين متوجـة نگـاه خسـرو      )اي چشمة نوش( شود گلاب و شربت مي
شكر هرگز نگيرد «؛ از سوي ديگر چون ...)از حياي لب شيرين تو( دكن شود و شرم مي مي
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كنـد و بـه    دهد و شكر احساس شرم مي و خسرو شيرين را بر او ترجيح مي »جاي شيرين

همگي گواه  ؛)غرق آب و عرق اكنون شكري نيست كه نيست( »شود آب مي«مثَل عاميانه 

ند بينامتني آن با داستان خسـرو و  اين تناسب ساختاري و معنايي ميان بين حافظ و پيو
هـا   غالباً كانون آثار ادبي در نظرية ساختارگرايي بر محـور تضـادها و تقابـل   . شيرين است
و ) شيرين بـا شـكر اصـفهاني   ( اين بيت نيز تقابل قهرمانان روايت نظامي در. استوار است
  .قابل تأمل است) فنا و نيستي( با غرقِ آب) آب حيات( چشمة نوش

حافظ و تلفيـق آن بـا فضاسـازي داسـتان خسـرو و       ايماژهاي شاعرانه در بيت تزاحم
پردازي آن و تداعي روايت نظامي از داستان عشق خسرو بـه   شخصيت، زاوية ديد، شيرين

سو به شـعري كانكريـت يـا تصـويري بـا      اين بيت حافظ را از يك، شيرين و شكر اصفهاني
گر سو به سبب فشردگي و درهـم تنيـدگي   بوطيقايي نو و بديع بدل ساخته است و از دي

  . مال تبديل ساخته است عناصر داستاني و شتاب در سرعت روايت به داستاني ميني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توصيفي در خوانش بينامتنيت حتمي منظومة :1نمودار 
  

  بينامتنيت احتمالي و ناارجاعي 

ائت درست و بافرهنگ هر قر ،گذاري كردنام 1هر متن ادبي را يك متن زايا«اگر بتوان 

مـتن   تواند زاده شـدن  خود مي ،بافرهنگ وسيع كه بتواند يك شبكة غايب را احضار كند

                                                 
1. generative  

 ازدواج شيرين با خسرو پرويز

شيرين در 
منظومه خسرو و 

 آبتني شيرين  نظامي شيرين
مهدر چش  

  بازگشت خسرو به
 سمت شيرين

 ازدواج خسرو با
 شكر اصفهاني

 ملال خسرو از شكر
رها كردن او و  

شرم شيرين از مشاهده 
 خسرو او را هنگام

 شست و شو
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: 1391، شفيعي كـدكني ( »هاي ديگري باشد ديگري تلقي شود كه آن متن خود آبستن متن

تـرين واژة   محـوري  كـه  توجـه كـرد   دبراي درك دلالت بـاطني شـعر باي ـ   رواز اين .)182
نشـيني واژگـان را بـه وجـود آورده و     مبينامتني و هم پيوسـتار ه فرايند  كه هم -موجود

در شـناخت  «بـه عقيـدة ريفـاتر    . كدام است -گشته )5(گيري نظام توصيفي منجر به شكل

بنـابراين   .)114: 1389، بركـت و افتخـاري  نقل از ( »محور همنشيني است، دلالت، معناي شعر

توجـه بـه همنشـيني و    ، معنـايي براي گذر از سطح ارجاعي به سطح زيرين ايـن شـبكة   
جالـب  . تواند بسـيار كارسـاز باشـد    مي، هاي موجود در بيت مجاورت واژگان و دستورگريز

از يك يا چند واحد كمينـة   ،اينجاست كه هر كلمه از كلمات حاضر در زنجيرة همنشيني
منجـر بـه   ، هـاي چنـدوجهي   ازدحام اين معنـابن . است ساخته شده »معنا بن«معنايي يا 

1باشتان«
هـاي چنـدوجهي    طريق همين انباشت معنابنشود و خواننده درست از  مي )6( »

تـر شـعر    بـه دلالـت دقيـق   ، ها با الفاظ ديگر در زنجيرة همنشيني مـتن مرتبط و نقش آن
معنـاي  «اين قاعده درست مطابق اين نظر ريفاتر است كه معتقـد اسـت   . شود هدايت مي

، پاينـده ( »شود ان شعر و با ارجاع به خود حاصل ميها و تعبيرات هر شعر در درون هم واژه

  :به شكل ذيل است، نمودار زنجيرة توصيفي در بيت مورد نظر .)101: 1387
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  توصيفي در سطح اول زنجيرة :2نمودار 

                                                 
1. accumulation  

 لب

 شيرين

 چشمه حيا

 نوش

 غرق

 شكر

 آب

 عرق
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باران «گاه به معناي ، در فرهنگ لغات در معناي شرم ثبت شده است كه غالباً حيا .1

كه در اين صورت با ) ذيل واژة حيا، دهخدا و معين: ك.ر( نيز آمده است »نبهاري يا مطلق بارا

تواند حيات را به ذهن متبـادر   همچنين حيا مي. تناسب دارد »آب و غرق، چشمه«كلمات 

نيز بعيد نيست كـه ذهـن بـه سـوي     . مرتبط است) آب زندگاني( كند كه با چشمة نوش
  . ات محبوب مناسبت داردبرود كه با صف) روح زنده و ذي( »حي«كلمة 

ايهام تناسب  چشمهبا  كنار و ساحلدر معني ، لب علاوه بر معناي حقيقي خود :لب .2
  :سخن و كلام حق است، لب در معني لطف حق ،در متون عرفاني. سازد زيبايي مي

  هـــا جگرخـــوار ز چشـــم او همـــه دل
  

ــار     ــان بيمـ ــفاي جـ ــش شـ ــب لعلـ   لـ
  

ــد    ــالم درنياي ــه ع ــمش گرچ ــه چش   ب
  

  لطفـــي نمايـــد ير ســـاعتهـــلـــبش   
  

  )80 :1371شبستري، (    

تـوان   مـي  پس. بنابراين لب در معاني لطف و سخن نيز در اين بيت قابل تعميم است
 »از حياي سخن شـيرين تـو  «يا  »از حياي لطف تو« يدر معنارا  »از حياي لب شيرين تو«

را نبايـد از  ) سرخ( البته در اينجا رنگ لب و تناسب آن با رنگ حيا و شرم. نظر گرفتدر 
در اشـعارش   گويا حـافظ . لب به سبب حياي اوست به يك اعتبار سرخي. نظر دور داشت

  :توجه نيست رنگ بيبه ارتباط رنگ لب و عناصر سرخ
  داري رنگ خون دل ما را كه نهـان مـي  

  

  همچنان در لب لعل تو عيانست كه بود  
  

  )177  :1379حافظ، (    

نـام معشـوق   ( ب است؛ اما به معناي اسم خاص با شـكر در اينجا صفت ل: شيرين. 3 

علاوه بر معاني معمول مجازاً بـر هـر چيـز گـران و     «اين كلمه . ايهام تناسب دارد) خسرو

  .»بهاي توحياي لب گران از«يعني  ،از حياي لب شيرين تو پس. شود بارونق استعمال مي

نـامتني آن بـر محـور    ماتريس ساختاري شعر حافظ و هيپوگرام يا شـبكة معنـايي بي  
ترين هنـر   بزرگ«شناس است كه ايهام استوار است؛ ادعايي كه عقيدة عموم خواص حافظ

ايهام در شعر حافظ روح شعر و كيفيتي . ترين خصيصة شعري او ايهام است حافظ و مهم
سازي نيز واكنشي در ذهـن  در ايهام«وي  .)455: 1384، مرتضوي( ».آيد جوهري به شمار مي
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كند كه در روند توجه از معني نزديك به معني دور و سپس تلفيـق دو   ه ايجاد ميخوانند
  .)54: 1379، انوري( »دهد ذهن حالت شگفتي از خود نشان مي، معني

، نكتة ديگر كه در تناسب با ساختار و ماتريس شعري حافظ در بيـت مشـهود اسـت    
مبالغه نيز در آن نهفته  سازي است كه مفهوممؤخر آمدن تركيب ندايي به دليل برجسته

شـاعر از   .)200: 1388، طبيبيـان ( »براي اظهـار شـگفتي اسـت   «در اين مقام ندا  زيرااست؛ 

است و شگفتي شـاعر   زده رتيح - كه سراسر وجودش حلاوت و شيريني است -محبوبي
   .)اي چشمة نوش( ها قابل درك است هنوز پس از قرن كه چنان رساستآن

، سوراخ ريـز ، لفي دارد؛ مانند جايي كه آب از زمين بيرون آيدمعاني مخت :چشمه .4 
كـه منظـور    »سـوراخ ريـز  «اين كلمه در معني ايهامي . منبع يا اصل و آفتاب، حلقه و دام

  :تناسب داشته باشد تواند با صفت لب در شعر فارسي مي ،نهايت تنگي و كوچكي است
  بعد از اينم نبود شـايبه در جـوهر فـرد   

  

  دراين نكته خوش استدلاليست كه دهان تو  
   

  )66  :1379حافظ، (    

 چشـمة نـوش   :تواند تعابيري جالب داشته باشـد  در معناي دام و منبع و اصل نيز مي
 و در معنـاي منبـع  ) شود معشوق دامي چون شهد و عسل است كه عاشق گرفتار آن مي(
در آفتـاب نيـز    اگر چشمه را در معني ).اي معشوق تو اصل و منبع شهد و عسل هستي(

  :بگيريم نظر
ــور  ــرا نــ ــق ده مــ ــمة عشــ   از چشــ

  

ــن دور     ــم م ــن ز چش ــرمه مك ــن س   اي
  

  )369: 1389نظامي، (    

چشمه در معني خورشيد با عرق كردن و با رنگ ِسرخ شرم و حيا و رنگ لب تناسـب  
  :از آن جهت كه رنگ خورشيد نيز سرخ است ،يابد انگيزي ميشگفت

ــگ  ــرين رنـ ــود  بهتـ ــرخي بـ ــا سـ   هـ
  

  رسـد  آن ز خورشيدست و از وي مـي  و  
  

  )252 :2د ،1371مولوي، (    

علت اطلاق آفتـاب بـه چشـمه شـايد بـه      . الشمس استچشمة خورشيد ترجمة عين
. آمـده اسـت   )96-83/كهـف ( سرگذشت ذوالقرنين در قـرآن «. سبب روايت ذوالقرنين باشد

ي انسـان و  نشـانة حيـات و سرچشـمة نيـرو     ،خورشيد به سبب گرمابخشي هماننـد آب «
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، ياحقي( »و در ادبيات فارسي منبع پرتوافشاني و مظهر كمال و زيبايي است ...كيهان است

چون محبوب به منزلة نور چشم  .كند را نيز تداعي مي »چشم«، كلمة چشمه .)339: 1388

  :گويد كه ميچنان .شاعر و عزيز اوست
  ديدة حافظ به خاك پاي تو سوگند و نور

  

  غ از چراغ ديده نديـدم رخ تو فرو كه بي  
  

  )262  :1379حافظ، (    

كـه در ادبيـات    -نيـز تبـادر بگيـريم    »اشـك «اين بيت به معنـاي   در اگر كلمة آب را

 »اشـك خـونين  «تصـوير  ، را نيز به آن بيفزاييم) سرخ( و رنگ حيا -استعمالي فراوان دارد

  :دشو به ذهن متبادر مي
  سرخ برآمد چه عجب اشك غماز من ار

  

  دري نيست كه نيسـت از كردة خود پردهخجل   
  

  )70 :1379حافظ، (    

، نوشـيدن ، )جاويـد ( انوشـه ، گـوارا ، شيرين، اين واژه در معاني شهد و عسل: نوش .5

 »سرو كـوهي «نوش در معناي . قابل گسترش است... و) نيوشيدن و شنيدن( مخفف نوش

اهواز و اصفهان ، اول اهالي شيرازدر تد«و ) واژة نـوش  ذيل :1377 ،دهخدا: ك.ر( نيز آمده است

نـوش   در اين صـورت  .)نوش ذيل :4ج ،1371، معين( »شود به درخت سرو نيز نوش گفته مي

سازگاري و تناسبي درخور ، قامتي در معني سرو با صفت معشوق شعر فارسي يعني سرو
اسـتعاره از آب حيـات و لـب و دهـان      ،در شـعر فارسـي   »چشمة نـوش «تركيب . يابد مي

  :بخش استشيرين و شفا ،كه مانند عسل )660 :1ج ،1391، عفيفي( وب استمحب
  ها كه فشاندم به شوق چشمة نوشت چه قطره

  

  هـا كـه خريـدم    فروشت چه عشـوه ز لعل باده  
  

  )261  :1379حافظ، (    

  نتكـه چشـمة قنـد اسـت لعـل نوشـي       كنون
  

  ســخن بگوي و ز طـوطي شـكر دريغ مـدار   
  

  )261  :همان(    

اي اسـت   آب يـا چشـمه  ، انوش و نوشابه يا آب زندگاني، نوش ،در فارسي 1حيات آب«

بنابراين معشـوق ماننـد    .)10: 1388، ياحقي( »كس از آن بخورد زندگاني جاويد يابد كه هر

البته در اينجا بايد هيپوگرام توصيفي متن كه همانا . بخش استچشمة آب حيات زندگي

                                                 
1. water of life  
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كـه در عرفـان نمـاد و تجلـي پيـر و       )ع(حضرت خضـر با ) آب حيات( ارتباط چشمة نوش
عرفـاني آن نيـز در    نيز توجه كرد و ظرفيت بيت را در تفسير راهنما و انسان كامل است

توانـد اسـتعاره از سرچشـمة عشـق هـم باشـد كـه         چشمة نوش مي بنابراين .نظر گرفت
نظـر   رو درجالب اين است كه اگر نوش را در معني درخـت س ـ . فناناپذير و جاودانه است

از قـديم چـوب و درخـت    «باز معناي فناناپذيري از آن قابل برداشت است؛ زيـرا   ،بگيريم

هـاي   كـاري  مثلاً مجسمة ژوپيتـر بـا كنـده    .اند كرده ناپذير و جاوداني تصور ميسرو را فنا
   .)459: 1388، ياحقي( »تاكنون هفت قرن دوام يافته است ،پليني بر سرو

تواند ماهيـت   مي، در بيت مورد نظر »نوش«ناي زيرين واژة فرض و مع هيپوگرام پيش 

ناهيد يا آناهيتا و اسم كامل «هاي ايراني  در اسطوره. اي شعر حافظ را آشكار سازد اسطوره

آب و نيرومند و زلال است و در اوسـتا   به معني رود يا چشمة پر »ارد وي سور آناهيتا«او 

 »بلند بالا و خوش پيكر توصـيف شـده اسـت   ، بااي بسيار زي ايزد ناهيد به صورت دوشيزه

نيـز   )814: همـان ( »چشـمة افزاينـدة حيـات    «اين ايزد بانوي آب بـه عنـوان    .)813: همان(

ها جـاي تقـوا و پرهيزگـاري بـه      معابد ناهيد در ايران براي راهبه«. شده است ستايش مي

هايشـان هنـوز    خرابه شوش و كنگاور كه، ها معابد همدانرفته است و از ميان آن شمار مي
پرويز و اقامتگـاه  وت حموي اين بناها را از آن خسروياق. اند تر بوده برجاست از همه مجلل

   .)814: همان( »شيرين تصور نموده است

ايـن بيـت    مخاطـب حـافظ را در   تـوان  از جنبة اسـاطيري مـي   ،آنچه گفته شد بنا بر
به اين سـبب كـه    »اي چشمة نوش« .اي دانست يا معشوقي اسطوره) ناهيد( ايزدبانوي آب

همچنين آمدن عناصري ماننـد  . اي بسيار زيباست بخش و دوشيزهاي حيات ناهيد چشمه
در « داشـت كـه اساسـاً    در نظربايد . كند تر مي چشمه و آب اين پيوند و تناسب را محكم

كنـد و   يا سرودخوان به اصطلاح به مسـتمعانش پشـت مـي    خوانآواز، شاعر ،شعر تغزلي
، الهـة الهـام  ، گويـد؛ بـا روح طبيعـت    كند كه با خود يا با كسي ديگر سخن مي مود ميوان

 .)99: 1389، كـالر ( »يافته يا شيء طبيعـي تجريدي مجسم، خدا، معشوق، دوستي صميمي

در عرفـان رمـز فـيض و مجـراي آن     كـه   - بدين طريق اگر تناسب نوش و لب را با بوسه
  .كسب فيض كرده است، نوش معشوق ازلي حافظ از چشمة، بگيريم در نظر - است
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در  »آب«بـا   شيفته گشتن است كـه  و جذب شدن، فرورفتن در آببه معاني  :غرق .6

هـاي   رونق و نام يكي از ماه، آبرو، درخشندگي، اشك، صفا، تازگي، لطافت، معناي طراوت
 »اخودآگـاه ن، هاي زنانه و مادرانه جنبه، معناي نمادين مرگ و زندگي در«) شهريور( رومي

غـرقِ  پـس  . شـود  اي را سبب مي شبكة معنايي گسترده) آب مدخل :1ج ،1388، ياحقي: ك.ر(
 و باشـد  )دادن آبرو از دستيعني ( غرق شدن آبرويا  شيفتة طراوت و تازگي تواندمي آب

ه آب فـرورفتن شـكر ك ـ   جذب و حل شدن و دريعني هم  غرق آب اكنون شكري نيست
هـاي زنانـه    جنبـه  ،چون يكي از معاني نمادين آب .اوست مساوي با مرگ و نيست شدن

حسـادت  ، لب شيرين، اين بيت عناصر مربوط به زنان مانند داشتن حيا توان در مي، است
آب در معنـي  . را در نظر داشـت ) شكر اصفهاني و شيرين( و رقابت ميان دو شخصيت زن

بـا   -هاي گـرم سـال   ماهكه خود از امشاسپندان است و همچنين معادل يكي از  -شهريور
  . عرق كردن و فروشدن در چشمة آب نيز متناسب است

عرقيات گياهي ، عرق كردن از شرم و حيا. اين كلمه نيز معناي ايهامي دارد: عرق. 7 
  .شيرة خرما، نوعي مسكر، آميزند كه با آب و شكر مي

توان زماني بـه   مي، براي قيد اكنون علاوه بر معناي زمان حال و عصر شاعر :اكنون. 8
اي اطـلاق   اي در هـر دوره  توان به زماني كه هر خواننـده  درازاي ابد متصور شد؛ يعني مي

  .كرد كه از اين منظر با خوانش مورد نظر ريفاتر نيز در پيوند است

عصير شيريني و در شعر فارسي استعاره از لب معشوق و بوسه است كـه بـا   : شَكرَ. 9
نيز در معناي ايهامي شكر اصفهاني بـا شـيرين   . ت داردكلمات نوش و لب شيرين مناسب

كند كه به معني شكار و صـيد كـردن    را نيز تداعي مي »شكَر«، اين واژه. به كار رفته است

بـا  ارتباط و تناسـب بسـيار ظريفـي دارد و     »دام و حلقه«است و با كلمة چشمه در معني 

تـو را بـا شـهد شـيرين      / ن شكاريك برو هم با شكر مي« :روايت نظامي نيز مناسبت دارد

شـكر سـفيد و شـكر سـرخ؛ يعنـي      : تر اينكه شكر دو نوع است ظريف ةنكت .»نيست كاري

اگـر شَـكَر را بـا آب    . سرخ شدن شكر كه سفيد بوده است به واسـطة شـرمندگي اوسـت   
هم معني شـربت آميختـه از آب و شـكر و هـم      ؛آيد به دست مي »شكراب« ،تركيب كنيم
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ايجاد رنجش و اختلاف بين دو فرد كـه در  «يابد؛ يعني  معنايي كنايي مي »شكراب شدن«

  .است رنجش و تقابل شيرين و شكر كاملاً آشكار ،اين داستان
 )و عرق اكنون شكري نيست كـه نيسـت   غرق آب(اين بيت  نكره آوردن مسنداليه در

نوشـين   تمـام ( به اين معني كـه هـر شـكري   . در مفهوم عام بودن و خواركردن آن است
 گونـه كـه شـكر   همـان . ند و ارزشـي ندارنـد  برابر شيريني و زيبايي تو شرمسـار در ) لبان

  .»ز شيرين تا شكر فرقي عيان است« چون، اصفهاني در برابر شيريني شيرين كم آورد

كه نان را به ذهـن   »نون«يعني  بين كلمات آب و هجاي دوم كلمة اكنون، از ديگر سو

و  »شـير «ميان هجاي اول كلمة شيرين يعني . ي وجود دارديامرپيوندي ن، كند متبادر مي

 ،)ر/ ش( واج آرايـي يـا هـم حروفـي    . واژة نوش در معني عسل ارتباطي قابل درك اسـت 
در كنـار  ) حيا كـردن از لـب شـيرين اسـت    ، علت شرمندگي شكر( حسن تعليل و مبالغه

كه با جناس تام و از ديگر محاسن موجود در اين بيت است  غرق و عرقجناس خط بين 
  . همراهي كرده است »نيست كه نيست «ايهام و تكرار در 

  

  ها در شعر بن معنا انباشت :1جدول

  نوش  چشمه  اي  شيرين  لب  حيا

، باران، شرم
، گياه ،زندگي

پرباري و 
 فراخي

 ،كنار
، ساحل

، كلام، لطف
 فيض الهي

، بهاگران
آنيما ، عزيز

يا معشوق 
 آرماني

در اينجا 
تي اظهار شگف

و مبالغه و 
 سازيبرجسته

اصل ، دام حلقه و
سوراخ ، و منشأ

چيز  هر( ريز
 خورشيد ،)كوچك

، شيرين، عسل، شهد
نوشيدن ، جاويد، گوارا

، سرو، يا نيوشيدن
ايزدبانوي ناهيد يا 

  آناهيتا

  

  شكر  اكنون  عرق  آب  غرق

 ،فرورفتن
جذب 
، شدن

  شيفتگي

، تازگي، اشك، لطافت، طراوت
، بركت، ونقر، آبرو، درخشندگي

، عرق، زندگي و مرگ، خلوص
، هاي زنانه و مادرانه جنبه

 ماه شهريور، ناخودآگاه

عرقيات ، خوي
نوعي ، گياهي
شيرة ، مسكر

 خرما

زمان ، زمان حال
، زمان ما، حافظ

زمان ابدي و 
 مستمر

، شكر اصفهاني، شيريني
، القصبعسل، لب و بوسه

شكار و ، سخن شيرين
 صيد
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هـاي   نظر بگيـريم و معنـابن   هاي زيرين متن را در نزديك به دلالت هاي اگر معنابن حال

هـاي   توان نمودار معنابن مي، هاي توصيفي كنار زنيم شاخه »انباشت«تر را در هنگام  غريب

  .اصلي را به شكل ذيل ارائه كرد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انش بينامتنيهاي اصلي در خو نابنمع »انباشت«هاي معنايي و ضمني هنگام  دلالت :3 رنمودا

  

از رونـق  ، بدين طريق حافظ با مخاطب قـرار دادن محبـوب آرمـاني و ازلـي خـويش     
گفتـار و فـيض مـدام او كـه دامگـاه      وش و سروقامت يـار شـيرين   هميشگي جمال آفتاب

گويد و شـيفتگي خـويش را از ديـدار جمـال محبـوب و       سخن مي، عاشقاني چون اوست
يان عـالم در برابـر ايـن شـكوه راسـتين بـه تصـوير        انگيزي جمال زيبارو رونقي و ملال بي
  .كشد مي
  

  گيري نتيجه

وار بـه   خواننده را با اشارات آشـكار و گـاه ايهـام    ،شعر حافظ در خوانش اوليه و خطي
بـا بينامتنيـت حتمـي    ، در اين ساحت. كند روايت نظامي از خسرو و شيرين رهنمون مي

  ناهيد يا آناهيتا

 حلقه و دام معشوق آرماني

معشوق خنانس  

 نگيآب حيات و جاودا

 سرو

  خورشيد يا آفتاب

 شيفتگي مجذوبي و
 رنجش و رقابت

  زمان ابدي

آبرو و رونق و 
رونقي آبرويي و بي بي  

تفيض و برك  

 اشك سرخ 
 و باران
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اما ايـن جملـة    .كنند يي يكسان دريافت ميمعنا خوانندگان غالباً، موجود و ظاهر در متن
به سبب كشف روابط بينـامتني پنهـان    ،)اي يا توصيفي هيپوگرام كليشه( به ظاهر خبري

هاي زباني و نحـوي و   با توجه به دستورگريزي) منتقدان( يا احتمالي از سوي خوانندگان
هاي پنهان  و لايه يابد در حد يك متن مجزا بسط مي، يي از زنجيرة عادي زبانادز آشنايي

شناسـي مـتن و    نظام نشـانه . شود فرض آن واكاوي و بازنمايي مي و روابط معنايي و پيش
واژگان موجود در شعر با تداعي معاني ديگر و خوانشي غيرخطي و بازگشـتني مخاطبـان   

نظـام يـا منظومـة توصـيفي شـعر بـا       . كنـد  به بازنمايي كيفيت ساختاري بيت كمك مي
هاي متعدد و متكثر واژگان ديگر كـه   و همراهي با انباشت معنابن »رينشي«محوريت واژة 

خواننده را به بسط معنا و خوانشـي بينـامتني   ، اند در زنجيرة همنشيني كلام ظاهر گشته
  .سازد مختص خويش رهنمون مي

متنـي بـه روايـت خسـرو و      متني يـا ميـان   درست است كه بيت حافظ با ارجاع درون
مستقيم بـه خوانـدن اطلاعـات پيشـين دربـارة داسـتان        ان را غيرمخاطب، شيرين نظامي

هـاي شـگرف و تـداعي     روابط ايهامي واژگان و توجه به لايه ،خواند خسرو و شيرين فرامي
معاني دورتر و نشانگي واژگان كه در زنجيرة همنشيني بـه جـادوي مجـاورت دريافـت و     

يـرين و پنهـاني مـتن شـعر     مخاطب را به تـلاش بـراي فهـم معـاني ز    ، گردند تقويت مي
كه به ظاهر الگو يـا مـاتريس سـاختاري     - معاني و واژگان شعر در الگوي شعر. دارد وامي

   .وفاق دارند كاملاً - غنايي دارد اما در باطن عارفانه
، گيـاه ، زندگي، باران، بسط يافتن نظام واژگاني در بيت مورد نظر در معاني چون شرم

در اينجـا اظهـار شـگفتي و     -عزيـز ، بهـا كلام گـران ، لطف، حلسا، كنار، پرباري و فراخي
، )چيـز كوچـك   هـر ( سـوراخ ريـز  ، اصـل و منشـأ  ، حلقـه و دام  -سازيمبالغه و برجسته

، جـذب شـدن  ، فـرورفتن ، سـرو ، نوشـيدن ، جاويـد ، گوارا، شيرين، عسل، شهد، خورشيد
زنـدگي  ، خلوص، بركت، رونق، آبرو، درخشندگي، تازگي، اشك، لطافت، طراوت، شيفتگي
، شـهريور ، ناخودآگـاه ، آناهيتـا و ناهيـد  ، ايزد بانو، هاي زنانه و مادرانه جنبه، عرق، و مرگ

 ،لـب و بوسـه  ، اصـفهاني  شـكر ، شـيريني ، شـيرة خرمـا  ، نـوعي مسـكر  ، عرقيات گيـاهي 
فرضـي   محصول روابط بينامتني پنهان يا پـيش ، شكار و صيد، سخن شيرين، القصب عسل

نظـام واژگـاني و تصـويري در    . آيـد  تص به خواننده به دسـت مـي  است كه با خوانش مخ
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فضاي عاطفيِ مخاطبة حافظ را با معشوق آرماني يا آنيمايي و كسـب  ، پيوندي ساختاري

   .كند فيض از آن چشمة آب حيات و جاودانگي را به مخاطب تلقين مي
  

   نوشت پي

 .172  :1378شميسا، : ك.ر. 1
 .37: همان: ك.ر. 2
 .50: 1379انوري،  :ك.رلاع بيشتر براي اط. 3
الـدين  بهـاء  ،)1388( »عرفان و رنـدي در شـعر حـافظ   «در كتاب كه داريوش آشوري چنان. 4

 ةگمشـد «و تقي پورنامداريان در كتاب ) 1375( »نامهحافظ«خرمشاهي در مقدمات كتاب 

 .اند اين نكته اشاره كرده به) 1382( »لب دريا

هستند كـه    كلمات است كه حل محور واژة هسته با هم مرتبطشبكة توصيفي، تركيبي از . 5
  .)39: 1978ريفاتر، (مبناي اين ارتباط معنابن واژة هسته است 

. شود گفته مي »معنابن« هايك از آن هر  كه به داردبه عقيدة ريفاتر، هر كلمه معاني مختلفي  .6

 ).همان( شود چند كلمه، انباشت ايجاد ميهاي  معنابن ةاز مجموع
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ديوان حافظ، تصحيح قاسم غني و محمد قزويني، چـاپ  ) 1379(الدين محمد  حافظ شيرازي، شمس
 .هشتم، تهران، گنجينه

 .شناسي، شيراز، نويد راهنماي موضوعي حافظ) 1388(لي، كاووس  حسن
 .نامه، جلد اول، چاپ هفتم، تهران، علمي و فرهنگيحافظ) 1375(خرمشاهي، بهاءالدين 

 .، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهراننامهلغت) 1377(اكبر دهخدا، علي
  .كليات سعدي، تصحيح محمد علي فروغي، چاپ هشتم، تهران، جاويدان) 1371(الدين سعدي، مصلح

 .گلشن راز، تصحيح پرويز عباسي داكاني، تهران، الهام) 1371(شبستري، شيخ محمود 
 .گاهآموسيقي شعر، چاپ چهارم، تهران، ) 1373( محمدرضاكدكني،   شفيعي

 .رستاخيز كلمات، تهران، سخن) 1391( ---------------------
 . هاي حافظ، تهران، علم يادداشت) 1388(شميسا، سيروس 

  .نقد ادبي، تهران، فردوس) 1378( -------------
 .انواع ادبي، چاپ نهم، تهران، دانشگاه پيام نور) 1381( -------------

 .علوم بلاغت فارسي و عربي، تهران، اميركبيربرابرهاي ) 1388(طبيبيان، سيد حميد 
 .فرهنگ نامة شعري، جلد اول، چاپ سوم، تهران، سروش) 1391( عفيفي، رحيم

 .چاپ اول، تهران، سخن ،ها ها، رويكردها و روش شناسي، نظريه سبك) 1391(فتوحي، محمود 
 .ن، مركززانه طاهري، چاپ سوم، تهرانظرية ادبي، ترجمة فر) 1389(كالر، جاناتان 

 .از معنا تا صورت، جلد دوم، تهران، سخن) 1388(محبتي، مهدي 
 .مكتب حافظ، چاپ چهارم، تهران، ستوده) 1384(مرتضوي، منوچهر 
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 .فرهنگ معين، دورة شش جلدي، چاپ هشتم، تهران، اميركبير) 1371(معين، محمد 

ران مهاجري و محمد نبوي، چاپ هاي ادبي معاصر، ترجمة مه نامة نظريهدانش) 1385(ايرنا  مكاريك،
  .دوم، تهران، آگه

 .مثنوي، تصحيح نيكلسون، چاپ يازدهم، تهران، اميركبير) 1371(الدين مولوي، جلال
 .درآمدي بر بينامتنيت، تهران، سخن) 1390(نامور مطلق، بهمن 

، »س نيمـا شناسـي مايكـل ريفـاتر در تحليـل شـعر ققنـو       كاربرد نظرية نشانه« )1390(لو، عليرضا  نبي

 .94-81اول، صص ةاول، شمار ةخارجي، دورهاي  شناختي در زبانهاي زبان فصلنامة پژوهش
كليات خمس، ويراستة كاظم عابديني مطلق، تهـران، ذهـن   ) 1389(يوسف بنگنجوي، الياس  نظامي

 .آويز
 .اصر، جلد دوم، تهران، فرهنگ معها واره فرهنگ اساطير و داستان) 1388(جعفر ياحقي، محمد
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